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«عدم پرداخت وجه‌الكفاله از ناحيه كفيل موجب بازداشت كفيل نمي‌شود»

        سؤال ـ در مواردي كفيل حاضر به پرداخت وجه‌الكفاله نمي‌شود و راهي نيز براي بازداشت اموال وي كه در دسترس نيست نمي‌باشد. آيا در اين موارد مي‌توان به‌استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، كفيل را بازداشت كرد.



نظريه شماره8291/7 ـ 8/10/1381

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

        قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ناظر به محكوميت‌ها است و محكوميت ناشي از حكم است و چون دستور اخذ وجه‌الكفاله از كفيل حكم نيست از شمول قانون مذكور خارج است. لذا بدون اينكه كفيل در دادگاه به پرداخت وجهالكفاله محكوم شده باشد، مستندي براي بازداشت كفيل وجود ندارد و بازداشت كفيل با استناد به ماده 2 قانون مذكور فاقد وجاهت قانوني است. و به عبارت ديگر چنانچه كفيل مالي داشته باشد نسبت به فروش آن از طريق دايره اجرا مي‌توان اقدام و وجه‌الكفاله را تأمين نمود. اما اگر مالي از كفيل يافت نشود بازداشت وي ميسور نمي‌باشد و بايد هر زمان مالي از كفيل به دست آمد وجه‌الكفاله را اخذ نمود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        1ـ بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:

        دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس علي‌البدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشـكيل مي‌گردد و فقـط به جرائم مندرج در كيفر خواست وفق قانون آئين دادرسي مربوط رسيدگي مي‌نمايد و انشاي رأي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده وي وفق قانون برعهده دادگاه است.

        2ـ تبصره 2 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:

        در مركز هر استان حسب نياز شعبه يا شعبي در دادگاه تجديدنظر به عنوان «دادگاه كيفري استان» براي رسيدگي به جرائم مربوط اختصاص مي‌يابد. تعداد شعبه يا شعبي كه براي اين امر اختصاص مي‌يابد به تشخيص رئيس قوه قضائيه خواهد بود. دادستان شهرستان مركز استان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان، وظائف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام مي‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاكي و متهم، اظهارات دادستان يا نماينده وي شهود و اهل خبره‌اي كه دادستان معرفي كرده بيان مي‌شود.

        3ـ تبصره 5 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:

        در مواردي كه برحسب قانون، ديوان عالي كشور بايد اعاده دادرسي را تجويز كند، اين امر با شعبه تشخيص مذكور در تبصره 2 اين دادگاه خواهد بود.

